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 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

در بحث بیع مکره مرحوم شیخ مطالبی را بیان فرمودند و انتهی الکلام عرض کردیم این فروعی است که ایشان جهاتی است  عرض شد 

یادی ر اش را  مقداری ک  ن متعرض شدند و دیگر ما یشاکه ای ین  ای اش را بله ایشان در جمله د کردیم مقدار ز که در اینجا دارند متعرض آخر

ین مساله ، البته عده  یبا آخر یاد نه عده مساله تقر یادی ، ز  گویند در بحث فضولی خواهد آمد. ی را که دارند دائما می ی از مسائل ا ی ز

گویند فاسد  می  یم معلق آنهاگوییا ما به آن می هستند عقدی را که متوقف است  ف این جوری  عرض کردیم در میان اهل سنت احنا

یم آنها می ی فاسد یا معلق که ما به کار می طلاحا و در کتاب سنهوری ایشان به جای کلمهاص یعنی مراد یکی است  گوییند القابل للبطلان  بر

اش  گویند نکته گویند اما مثلا عقد صبی را باطل میی ما باطل نمگویند ا ه نشود مثلا عقد فضولی را فاسد می غرض اینکه گاه گاهی اشتبا ها  

 . این است

ییم  و گبطال همینی است که الان ما اسمش را می طال ، قابل للاا باطل است یا القابل للاب کند عقد ی تقسیمی که می هم  در کتاب سنهوری  

ان  آنهایی که از اهل سنت هستند مثل احناف آن وقت عقد مکره را هم همدانند  ها قابل للابطال می معلق . آن وقت این در عقد فضولی آن

که در بین خود اهل سنت مطرح بوده و از همان قرن دوم مطرح است از قرن فقهاء مطرح است که آیا عقد مکره از  جور گرفتند یعنی بحثی  

بطال  للاعقد قابل  شود، اصولا باطل است، یعنی  عقد مکره اصولا منعقد نمی شود یا  بیل عقد فضولی است با رضای متاخر درست می ق

 است یا عقد باطل است کلا . 

ارم کراهتش  نیست، اگر گفت آقا قبول ندشبیه  فضولی قائل هستند که قابل للابطال است باطل  معروف و مشهور بین اصحاب ما هم  

 حث ؟  روشن شد محل ب شود،می حیح ، اما اگر تبدیل به رضا شد آن عقد ص شودز بین نرفت آن عقد باطل می هم ا

 شود یا نه  ببیند راضی می ی باید منتظر باشد چه زمانبه لاحق  یکی از حضار : رضایت 

جازه تا چه زمانی ، حالا منتهی به زمان نشود گاهی هم ممکن  خواهد آمد این افضولی هم  آیت الله مددی : این دیگر بیشتر در بحث  

 . اء الله، خواهد آمد ان شمتوقف بر زمان نیست این هم محدودیت دارد آن طور  آخره لکن ظاهرا  است بگوییم به دادگاه کشیده بشود و الی  
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به اصطلاح متعرض شدند این طور بحثی است  نجا دارند این است یعنی این بحثی را که  این بحثی را که مرحوم شیخ در ایبعد به هر حال  

  بعد از ایشان خوب متعرض شدند و عرض کردیم این بحث شدند آقایان    متعرض  نعرض کردیم ایشا  328ی  در اینجاست. از صفحه که  

 . ام هست اینجا هم خالی از ابهام نیستابه  طوری که در کل مباحث اکراه در اینجا  یک مقداری همین

عوی اعتبار  مخالفین مساله را هم به کار بردند بعد شروع کردند اشکالات، یک اشکال اول ودضی المکره بما فعله صح العقد، بعد  لو ر 

من کرارا همین اخیرا هم عرض کردم    قات ، البتهلا دفوعة بالاطمقارنته بنفس العقد، ایشان نوشتند این عقد این دعوا خالیة عن الشاهد م

یم که رضا م ثلا از اطلاق در بیاکه م  بیر به اطلاق در اینجاعت اطلاقی  قا معتبر است چه بخواهد همراه عقد باشد چه بعد از عقد ، چنین  طلور

یم اصلا بحث این اطلاق روشن نیست که   توضیحاتش گذشت.  یناندار

متعرض  ا  ی نوشته ودعوی اعتبار بله این ر د، این مطلب را فقط به عنوان دعویب نفس با عقباشد طآن وقت ایشان ننوشته چرا مقارن  

ی  هم ندارد بگوییم از کلمه توانیم ما متعرض مطلب بشویم خلافا لمرحوم شیخ چون مرحوم نائینی  عرض کنم آنچه که می مطلب نشدند،  

یم یک ار  یضتراضی این را درآوردیم چون آن روز عرض کردیم یک رضا دار یم یک تراضی دار یم یک مراضاة دار عل  م، تراضی باب تفااء دار

و  سی  ی زد در گوش کبیند و لذا اگر فرض کنید یک کستوضیحاتش آن روز گذشت این باب تفاعل در جایی است که دو تا را همزمان می 

گویند  این را می شکمش  زند در  زد در صورتش او هم می گویند مضاربه اما اگر در عین حالی که  به این می م او مثلا  هم زد مثلا در شکبعد او  

شود اسم  حاصل می جهت  که از این    اتی ن هیصدور از هر دو ، آشود در حال  در می از هر دو صاکه  تضارب ، تضارب حکایت فعلی است 

 است. دقت کردید ؟  تفاعل او 

یم یعنی کس یم کسی که به دیگری کمک بدهدی کی که به دیگر و لذا ما اعان دار و آن هم باز برگرداند کمک را   مک برساند ، معاونت دار

یم، تعاون در حال اینکه هر دو به هم کمک می  اش این باشد وشاید این معاونت فلان که در فارسی است نکته یعنی هم  کنند یک تعاون دار

کند،  دهد این دارد به او کمک می ی می کند فرض کنید من باب مثال پدر به پسر خودش پولک می کند هم او به این کم این طرف به اوکمک می 

هر دو  او هم یک کار خیر،  دهد، ببینید یک عملی است که دو تا به همدیگر یعنی  می قه  کند، صد ل ر ا در راه خیر مصرف می سر هم این پو پ

 . ند ند هر دو کمک یکدیگر عون یکدیگر 

یم و  ما کلمه ض کردم در لغت عربی  عر  یم، عمل آن چیزی است که از انسان صادر می کلمهی عمل دار شود عون آن کاری  ی عون دار

، سیمان  اینکه آجر دستش بدهد، عمل مثل فرض کنید چیدن دیوار، عون مثل  ی طولی دارد است. یعنی جنبه ل  ی صدور عماست که مقدمه 

ن الاسلامی ،  گویند منظمة التعاولذا کرارا عرض کردیم به این مناسبت، الان مثلا می کند، و کند یکی عون می دهد، یکی عمل می دستش ب
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معنا بکنیم    یاری بگویند، تعاون همیاری است. اگر بخواهیم درست و دقیقست، باید همگفتیم این درست نی   های اسلامیسازمان همکاری 

یعنی    ون نگاه کردیم تعاون است، تعاونردیم تعامل است. اگر در یاری و عآن که عمل است. اگر در عمل نگاه ک  تعامل همکاری است. 

است، یعنی در حالی که او به    لامی عون یکی دیگررند که کل واحد از این کشورهای اسباون را به این معنا به کار می همیاری و این لفظ تع

کنند، آنها با او  ی همیاری هستند نه اینکه همکاری نه اینکه هر کدام یک کاری می ابطهکند آن هم به این . همه با هم در این ر این کمک می 

 اش این همیاری کردن را دقت کردید ؟  کند در برنامهک می به او کمکند این یکی دیگر ای را اجرا می یکند نه هر کدام که دارد برنامه شر 

ن  تعاواسلامی،    ی هامکاری ، سازمان همکاری که الان متعارف است در وسائل ارتباط جمعی ما هلذا تعاون را همکاری معنا نکنید  

 مکاری نیست، تعاون همیاری است. این نکته  ه

جارة ببینید عن  میده که تهد مقارنة طیب النفس للعقد، این از این جا ف گویآن وقت تراضی هم همینطور است آن وقت این که ایشان می 

ت  در لغم، از . لکن  کنیز معنا می ما به فارسی ادو   در لغت عربی و من در لغت عربی هر  ی عنتراض، یک بحثی را هم عرض کردیم کلمه

پنجاه و چند ساله که نگفتیم برای من پانزده معنا دارد.  علی ما ببالی  غنی معربی یکی نیستند از غیر از ، یعنی عن غیر از من است در کتاب 

 م،  رد ست یا اشتباه کتا  نزدهحالا یکی نگاه کند مغنی پا

 تاست   یکی از حضار : نه همان پانزده 

 کنند. دقت کردید ؟  پانزده تا معنا نقل می پانزده تاست برای من  الله مددی :  آیت

یاده و تاکیدکل آنهاست  که عرض کردیم آن که جامع بین    های این که بعض آن که در آنجا هست به معنای نشویت    غیر از آن تاکیدش ز

یعنی حرف    گوید یعنی یک معنای حرفی استد من برای نشویت این جامع بین آنهاست. من نشویت است. یعنی منشاء ، منشاء را میفتنگ

ند و  بیبیند یا قرائت را می ر را می یکی منشاء دیگری است مثلا سیبیند که  ی است یعنی دو چیز را می یک معنای اندکاک، و معنایش  خودش  

بیند و اینکه مثلا قرائت من سورة آل عمران این ابتدای این قرائت را که یک عنوان اندکاکی است ما بین خودش و ما بین  ی قرآن را می آیه

 .اشد مجاوزة تان باز آن به معنای همین که در جامع المقدمات یادکند اما عن در لغت عربی این نیست ، با من بیان می این را قرآن و قرائت 

کند یک چیزی از یک چیزی  آید نگاه می ، یعنی می وییم، عن در لغت عربی به معنای تجاوز است گمی تجاوز  فارسی  به  ما  که  جاوزة را  م

کند  لا رمیت السهم عن القوس نگاه می ثکند منشائیت ، از او صادر شده است. منگاه نمی منشائیت را  کنید ؟  خارج شده است. دقت می 

 یعنی این نکته را در نظر   ن خارج شد . ی کمان از کماه این حالتی را که تیر از میان
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ابراهیم گفتند عن علی بن ابراهیم. این گفتن عن علی بن ابراهیم عن ابیه    علی بن  لذا کرارا عرض کردیم محدثین هم از اول نگفتند منو  

ر  خواهد بگوید این حدیث از او صادر شد ، از او صاد، می اش این استتهکنیم این نکمی ا  ی عن را به کار بردند که ما در فارسی از معن لمه ک

 .  از او تجاوز کردشد  

یم ب هست، البته اهل سنلحدیث ر علوم دائرة او لذا عرض کردیم در این بحث معروفی که د یاد دارند ما کم دار یم، عن عنه  ت ز عدها دار

توانیم بگوییم عن فلان از او هم نشنیده باشیم. دیدیدم در کتابش دیدیم  ایشان گفتند نه ما می اوق با ، عده ه یا مسمساوی با اتصال است یا ن

ید به قول آقایان به نحو   سنت که  ، نود و شش درصد از علمای حدیث اهل  درصد وجاده اما عرض کردیم نزدیک به نود و پنج  در بازار خر

 قائل هستند که عن عنه مساوی با اتصال است. خوب دقت کنید. مساله ، اقوال دارند در 

ند  از او شنیددر شده است. یعنی  او صا   حدیث از ، از در اینجا یعنی  اگر گفت علی بن ابراهیم عن ابیه یعنی با شرایط تحمل حدیث از پدر 

نه اینکه حدیث از اوست ولو من در کتاب دیده باشم. دقت فرمودید  ای با او دارد،  آنها بالاخره یک رابطه یا قرائت کردند یا اجازه گرفتند یا  

 . ی عن  ی فنی را این کلمه نکته

معنایش این است که چون معنای  ی عن آمده این  مهی تراضی آمده قبلش هم کل، پس اینجا کلمه ببینید تجارة عن تراض    این نکات 

 تراضی حاصل شده درآمده  ارت از آن تج ی طرفین را نگاه کرده این اضحرف است یعنی این تجارت را نگاه کرده و تر 

 طرفینی  رضایت خورد چون دیگر به درد نمی لاحق  رضایت یکی از حضار : 

 ها  آیت الله مددی : آ

واقعا هم این شبهه قوی است حالا خود من گفتم اشکال ندارد اما انصافا این شبهه قوی    ارنة طیب النفس ، وگوید اعتبار مق این که می 

ان  ش دقت بکنید. چون ای،  کنماش را بعد عرض می نکات فنی من  بعد  عقد، حالا  . مگر بگوییم چون  است. انصافا این شبهه قوی است

یم که ایشان فرمودند احل الله البیع چنین  لاقات. اطلاق هد مدفوعة بالاطنوشته بود توضیح نداده بود، ایشان نوشته بود خالیة عن الشا ی ندار

یمعقد اطلا عقد باشد یا بعد از  حین ر که رضا د به این قسمت نیستناظر اطلاقی ندارد اصلا   .  قاتی ندار

یم.گویند ثابت نیست یک چنین  طلاقاتی که آقایان می من همین اخیرا هم بحث کردیم که خیلی از این ا  اطلاقی اصلا ندار

ین راهش همین است که من عرض کردم  پس بنابراین روشن شد که این احتمال مقارنة الطیب النفس للعقد این   احتمالش انصافا بهتر

 د. تراضی را به این معنا که هر دو در آن واحد تراضی دارن اه بکنیم، تجارة عن تراض،ی عن را نگ خدمتتان کلمه 

 است که تفاعل حتما باید  ثابت آقا این یکی از حضار : 
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عرض کردم مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی در  ی سوال کرد،  است. اول بحث هم یک آقای آیت الله مددی : ظاهرش این طور

دانم حالا رد کرد یا نه در ذهن من  نمی   کندی از آقایان گفت ظاهرا ایشان رد می ط یکشان فق دارد در نهایة در شرح حاشیه اه کنید  نگ لا ضرر  

 ای لطیفی است.معنا معن  نیست لکن خود من قبول دارم انصافا معنای لطیفی است تفاعل به این

 این طوری است ؟ ش ی استعمالاتفرمایید الان همهمی نه شما :   یکی از حضار

 آیت الله مددی : بله  

ی بر اثم یعنی شما مقدمات صدور حرام را از غیر انجام بدهید، یک  عانهی بر اثم ، او لذا هم عرض کردیم مشهور اهل سنت گفتند اعانه 

 ی بر اثم گویند اعانه به این می م بدهد طرف حرام انجامقدماتی را انجام بدهید که 

یف می خوب اصطلاح فقهی  آقا یکی از حضار : این اصطلاح فقهی است   کنند. شان را دارند تعر

کش  کم شود، شما  صادر می عمل است این عمل از شخصی  ن، یعنی اثم  ن یعنی قدم له عو الله مددی : نه لغوی هم هست ، اعا  آیت

 دهید.  کنید، عون یعنی کمک کردن دیگر، یاری می می 

بکنید اصولا اهل سنت از وقتی که فقه شروع  دوم فقهای اسلام هم چند بار عرض کرم خوب دقت  عرض کردیم این معنا از همان قرن  

فروش شراب  واب بدهد برای مسائل ، فرض کنید ت و روایات در بیاورند که این جآیاعد و از شد خیلی از مطالب را سعی کردند از یک قوا 

اینکه انگور را شما به کار را حرام می  ی شراب بفروشید این هم حرام است این روایت داشت اما گفتند  خانه دانستند روایتی هم دارد اما 

ید می ی بر اثم است یعنی شما یااعانه  و عرض کردم اگر دقیقا  اعانه  این عنوان  دهید که این شراب را درست بکند  دهید کمک میری دار

یم  یبا از نیمه بخواهیم بگیر تا   پنج سرش هم این بود آن هم صحابه موجود بودند و  هنوز ی قرن اول کم کم مباحث فقهی شدت پیدا کرد تقر

ظ  فتوا و هم به لحاکردند  نظر فقهی به اینها مراجعه می ها هم از    نای ند ،  دانفای راشدین میم حسن مجتبی را هم جزو خلخلیفه چون اما

 سیاسی . 

نیای اسلام مشکلات  یجا در د، لذا تدر اش رفت پی کارشهای علمی عه کنند دیگر جنبهمراج نظر سیاسی  از زمان معاویه بنا شد فقط از  

ن جا شروع شد ،  کنید ؟ این بود که فقه رشد کرد، رشد فقه از ای ا شد دقت می سیاسی جد  دند به دامن فقهاء ، جناح سیاسی ، بخشرا دا 

ختلف را مطرح کردند این هم  گفت ، خیلی آزادانه آراء م گفت آن یک رأی می و لذا این رأی می دیگر مشوب به قضایای سیاسی نشد.  

یخش که روشن با  شد.  تار
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یم و در کلمات فقهای تصادفا در روایات ما این عنوان اعانه ی بر اثم را گفتند حرام است. آن وقت اعانه  مثل  عدی ما حتی بی بر اثم ندار

یبا از زمان علامه و ید  آمیی بر اثم من ندیدم یادم ن و اینها حتی به نظرم شیخ طوسی هم اعانهوق  صدشیخ    مرحوم جامع المقاصد و    ، تقر

وارد شد که این اصلا  مع المقاصد مناقشه هم دارد از زمان محقق اردبیلی مناقشه  اثم در فقه ما وارد شد ، از زمان البته جا  ی برنهعااینها ا

 انه چیست؟  اع د از و مرا  دلیلی برش هست نیست

شد. گفتند    ی بر اثم حرام نیست ، عوضهر گفت اصلا اعانهجوا  بعدها مثل صاحبمثلا آقای خوئی نوشته اگر اعانه، آقای خوئی چون  

 م است تعاون بر اثم است.  احر آن که 

 گوید. یکی از حضار : آقای خوئی هم همین را می 

 بله. گوید آقای خوئی هم همین را می  : یت الله مددی آ

 این تعاون بر اثم است.  نفر را بکشند  یک  ر دند سحرام را انجام بدهند مثلا پنج شش نفر بیافت ک  همه با هم کمک بکنند ی تعاون هم یعنی 

 یکی از حضار : دلیل قرآنی دارد دیگر 

 دقت فرمودید  گویم چون در قرآن تعاون آمده اعانه نیامده آیت الله مددی : می 

شود. پس بنابراین اینکه ایشان فرود خالیة عن  فنی کار روشن بهای  تهی اینکه آن ضوابط نککنیم برارار می کما گاهی ت که  این نکات فنی را  

 الشواهد نه ،  

 فهوم العقد. ی اعتبارها فی ممنها دعو و اضعف  

نگاه کلی  د همه با هم نگاه کنند از  شو نگاه کنیم تعاون می   ششود استاد گفت که تعاون از فرد به فرد اعانه هست کلیت یکی از حضار : نمی 

 تعاون 

دانیم . خلافا  دانیم اما اعانه را یک کمی درش اشکال می ی بر اثم را حرام می ، ما اعانه ی بر اثم را  ایشان بحث اعانه   آیت الله مددی : 

 .  قایان  لآ

مفهوم عقد اخذ شده است. چون عقد گفته  صلا در  نفس این ای طیب  مساله مقارنهیا بگوییم آقا این  دعوی اعتبارها فی مفهوم العقد  

د  گویایشان اشکال کردند می  این البته اشکال نیست که  کون عقد الفضولی عقدا حقیقة  عدم  دهد ایشان  جواب می،زم منه  شود اللانمی

بله   یم. می خوب  ندار قبول  را هم  که  لازمه ین  گوید اخوب عقد فضولی  این است  فبگویی شما  اش  ی قبول    را ضولی  د عقد  د خوب  ندار

یم تصادفا استاد خود ایشان مرحوم ی م  ند.  خواهند برو ور نمی دراه دیگر نراقی عقد فضولی را قبول ندارد.  گوییم ندار
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عدم    زم منهاین اللاندارد.ضولی را قبول خواندند خود استاد ایشان عقد فنراقی درس  مرحوم شیخ سه سال در کاشان نزد مرحومو ایشان 

باید روی دلیل حساب کرد این مجرد این مطالب   یست و لذاشویم خیلی اشکال اساسی نقیقة خوب ملتزم می عقد الفضولی عقدا حکون 

 متعرض بشویم . ن مقدار هم خواستم همیکند، البته نمیاینها کفایت نمی 

دانم دقت کردیم چه  کراهت آمد این آقا نمی ی قصد است، اگر  عرض کردیم طیب نفس پشتوانهون  چون چرا ؟ چکه این صدق    این

عقد هم قوامش به  قصد است و    یپشتوانه ون این  رود چهم می   د گوید طیب نفس اگر رفت در حقیقت قص ؟ این آقا می بگویم  خواهممی 

 قصد است.  

 باطل است نه آن قدر هم باطل نیست که ایشان فرمودندگوید خیلی  آقا این است این که ایشان می اکراه باشد قصد نیست، مراد آن  لذا اگر  

در آنجا  به حق  ، یک باید بگوییم در عقد مکره  کندشکال می بعد اعقد ،  د فی تاثیر  من الکل دعوی اعتبار طیب نفس العاق   عفو اض 

خواهد یا اذن  یک اصطلاحی دارند یا اذن مالکی می ، یعنی  ون تعبد شرعی است به خاطر تعبد  بگوییم باطل است. اولا مکره به حق را چ

، اگر شارع گفت حاکم آمد گفت باید  د یا رضای شرعی خواهرضای مالکی می   ، یاخواهد یا صحت شرعیشرعی، یا صحت مالکی می 

  ون اجازه داده طیب نفسشنیست اما شارع چق طیب نفس نیست بله طیب نفس  گوید آقا اینجا این بحید این می روشحتما این را باید بف

 شرعی است نه مالکی . 

 حالا بگوییم تعبدی باشد چه مشکلی دارد ؟ لا ، خوب یا  تعبدقد ونه اکراه علی العوک

فحوی ، فحوی    گویدعقد الفضولی ، ببینید تعبیر مرحوم شیخ ، این شیخ جای دیگر هم دارد این را می حوی صحة  ویده فعلی ای حال وی

تارة  شما می اسشان کاملا جمع استعنی شیخ حو ویت ، ییعنی اول اگر بعد مالک اجازه داد این عقد مکره هم  عقد فضولی  آقا    گویید ، 

، چون در  ویت باید بگردید گفتید فحوی یعنی اولی دنبال اول   د همینطور یعنی مثل اوست اگر آمدید ور اگر بعد راضی شد، اگر گفتیهمینط

یس بفرمایید دقت مکاسب چند بار این عبارت آمده برای اینکه ان ش  کردید ؟  اء الله بخواهید تدر

ای  نکته .  ضولیای دارد که عقد مکره اولی است از عقد فه نکته یدا بکنید، چی اولویت را پتا آمد گفت فحوی یعنی اولی آن وقت باید نکته

ای که در عقد مکره هست این است که مالک هست اما طیب نفس  نکته   کند، که در عقد فضولی هست مالک نیست اما اجرای عقد را می

یق اولی خوب دقت کردیارد. لذا اگر مالک نبود و طیب نفس داشت و واقعا هم قصد عقد کرد آن  ند د ؟ شما  درست بود در ما نحن فیه بطر

ی فحوی اگر آمد در مکاسب یا شیخ  وی را ، کلمهاین فحید آقا اولویتی نیست آن یک جور است این یک جور است ،  ممکن است بگوی

 کند صویر اولویت بکنید، حالا ایشان تصویر می مرادش اولویت است باید ت
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نه  النفس ولیس انشاءا ، مع ا ل بکلام و امضاء انشاء الغیر لیس الا طیبع اثر العقد وغیر منشیء للنقالک طیب النفس بوقو حیث ان الم 

 و انتقال را نیاورده است.  ل ا راضی است. فقط نق طیب النفس ، مالک خود عقد ر المالک  حیث ان  ن  لاکان ، این اولا لو 

مضاء کرد این به معنای طیب ، و لیس  فضولی نقل و انتقال دارد و امضاء انشاء الغیر لیس الا طیب النفس بمضمونه و اگر شارع ا  ب با  در

ین اولویت را از اینجا  نشاء جدید است دقت کردید ؟ اشما بگویید اضولی ممکن است  انشاء جدید نیست اما در باب ففا یک  نأتانشاءا مس

نبود  بست مالک  ست است کانما عقد جدید است چون آن که عقد  شارع آمد گفت عقد فضولی در ید گرفت یعنی شما ممکن است بگوی

این قصد طیب نفس ندارم لذا اولویتش از این  عقد را دارم اما به خود  قصد  در اینجا من مالک هستم من طیب نفس دارم یعنی عقد را    اما

 جهت است.  

 اثباتش مشکل است.  یتمع انه لو کان انصافا اولو 

نظورتان این بود که  د عقد فضولی ظاهرا میخ انصاری قبول ندار رحوم شم  ستاد رمودید اای که نقل کردید که فن قضیه یکی از حضار : آ

ید استادتان قبول ندارد اینجا یعنی خوب   خواستید بفرمایید ؟  این را می شما قبول دار

یم، نه اینکه منحصر  ازم خوب لازم باشد چه اشکالی دارد ؟ قائل دارد غیر از  خواهد بگوید اللایشان می آیت الله مددی : نه ا یشان هم دار

 در نراقی است.  

طل باشد چه ربطی  یاید چه اشکالی دارد عقد فضولی بانگوید خوب لازم نیاید ، لازم دیگر می یکی از حضار : اینجا نظرتان همین است  

 خواهند بفرمایند دیگر  د ؟ این جا همین را می حثمان دار به ب

 کون عقد الفضولی  دم زم ع لاآیت الله مددی : نه ال

 ارها فی مفهوم العقد اعتبار طیب نفس در مفهوم عقد.  وشته دعوی اعتبیکی از حضار : ن

 رنت طیب نفس  آیت الله مددی : اعتبار مقا

 گفته که لازم یکی از حضار : خوب 

 جواب   : آیت الله مددی 

 دارد  خوب باطل بشود چه ربطی به بحث گوید شود، شیخ انصاری می طل می هم باولی ض اشد عقد فیکی از حضار : اگر لازم نب 

قد است  تا با اینکه عحقیق  اش این است که عقد فضولی هم عقد نیستخواهد بگوید این لازمهزم عن ، می آیت الله مددی : نه اللا

 دانید همان عقد اول است.  را عقد جدید نمی حقیقتا ، یعنی بعبارة اخری شما عقد فضولی
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 یکی از حضار : چون طیب نفس ندارد 

 آیت الله مددی : طیب نفس نیست، طیب نفس خود عاقد دارد، مالک اطلاع ندارد اصلا نه طیب نفس ندارد. 

ه در فضولی هست همان نکته  ای کیعنی آن نکتهجود هنا،  تازه بکنید حالا اولویت نباشد فهو مو را  این اشکال    علی ای حال فهو ، اگر هم

باشد  الا می ح اینجاست   اولویت  به اصطلاح وارد همین بحث خواهد  ایشان یک مقداری  نباشد، دیگر  ما دیگر خیلی  که  شوند  ها می یا 

فرمایند که تمسک کردند الا ان  ه و اینها بعد می لفایدصاحب کفایه و مجمع اند که  شو قول معارض در مساله می خوانیم بعد متعرض  نمی

د اگر آن معنا باشد  سیر نکردن آن معنایی که من گفتم تفلدال علی اعتبار کون العقد عن التراضی این به  عن تراض بله البته ایشان اتکون تجارة  

 کند. پیدا می شبهه 

الا مطلب را  خوانم بعد نکته و ة من یکی دو مطلب ایشان را می لان دلالة الآیرند والکل کما تری  آومیرا  ی آقایان  ی ادله والکل بعد ، همه 

صر ، چون گفتند که  مفهوم الحالتراضی الا بعن علی اعتبار وقوع العقد  اش را هم ،  خواهد توضیح نهایی م دیگر خیلی نمیدی ما توضیح دا

شود  به غیر از تجارت هم می تجارت است با اینکه اکل ما ل فقط به اموالکم بینکم بالباطل یعنی اکل ما  تاکلوا گفته الا تجارة عن تراض ، لا 

ورد  . مقید بعدم ورود الوصف مالوصف باشد. علی القول بمفهوم  ما بمفهوم الوصف که این تجارت عن تراض من راضی هستم مثلا ، و ا 

یم بله ، عفوا ولا حصر کما لا یخفی ، لان الاست نقطع غیر مفرق ، دو تا اشکال  ثناء مالغالب کما ربائبکم ، این مفهوم وصف را هم قبول ندار

 .  منقطع است که استثناء  آید یکی این  آن در نمی  کند که حصر ازایشان در استثناء می 

شود که  علوم می جاء القوم الا حمارا ، خوب م ت که مستثنی از جنس مستثنی منه نباشد، مثلا بگوید  استثناء منقطع در استثناء این اس

گویند استثناء متصل و  ، چون از جنس ملائکه نبود ، این را اصطلاحا می بلیس  الا اکلهم  فسجد الملائکة  حمار از قوم نیست. اگر نباشد  

ید این  ر جایی است که  طلاحا د، استثناء مفرق اصمنفصل   یدا  است ، جا  مفرق مستنثی منه ذکر نشود مثلا ما جائنی الا ز  این  ء القوم الا ز

ستثناء مفرق یا غیر مفرق متصل یا منفصل آیا به اصطلاح دلالت بر  یا اآای از آقایان بحث کردند که  آن وقت این جا عده ، است   مفرقغیر  

 کنم. حالا بعد یک توضیحی عرض می کند یا نه که حصر می 

لا الاکراه  مکره علیه لو  ان الحکم الثابت للفعل ال ذشت، بعد هم وثانیا یدل علی  ذة که گواما حدیث الرفع وفیه اولا ان المرفوع هی المؤاخ 

 کنند راجع به حدیث رفع .  عنی موجود ، بعد شروع می علیه کما هو معنی رفع الخطر وهذا الم اذا وقع مکرهاتفع عنه یر 

ی مبارکه که آیا حصر دارد یا حصر ندارد انصافش  آیه عرض کنم راجع به  کنیم  ار نمی ر ما چون این مطالب را چند بار عرض کردیم دیگر تک

کردیم خوب  خود بیع گرفتیم که سابقا عرض  نشائش این است که تجارت مراد چیست؟ اگر تجارت را  ئی دارد و آن اشکال بیشتر ماشکال ما
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گفتیم تجارت که مرحوم نائینی نوشته تجارت یعنی    گرشود اکل مال کرد اما ا شکل است چون به غیر از بیع هم می انصافا اثبات حصر م 

ید و فروش است تجارت حرفهاکتساب در   ید و  کتب لغت تجارت را فرقش را با بیع این گرفتند که بیع خر حرفه است  فروش است  ی خر

 فتند انصافا بد نیست. اش آن است. اما حرفی هم که مرحوم نائینی گجر یعنی کسی که حرفهگویند تا شغل است می 

،  ه هم بشود مضاربه هم بشودارعز اخری داد و ستد باشد تجارت که شامل عقد اجاره هم بشود شامل فرض کن عقد ممراد یعنی بعبارة  

لا  ی مبارکه این نیست که لا تاکلوا اموالکم الا ان تکون،  عرض کردم در آیه ة اخری انسان با مال یک داد و ستدی انجام بدهد  یعنی بعبار 

 لذا استثناء هم مفرق نیست که ایشان گفته است. ز اموال بین یعنی ناظر است ی بین هم دارد. این مراد اتاکلوا اموالکم بینکم کلمه 

کنایه از تصرف باشد اینجا  کنید اکل  شما درش تصرف  این کتاب  آقا  گوید  کل مال مطلقا مثلا می اموالکم بینکم یعنی ناظر نیست به ا 

ر جامعه روی اموال  شود، یعنی معاملاتی را که شما ده می جامعی معاملاتی که در  ی مبارکه ناظر است به نحوه نیست این طور نه ، این آیه

عه باشد،  شود مضار شود اجاره باشد ، می شود بیع باشد ، می با تراضی باشد درست است. می دهید. این به نحو داد و ستدی که  انجام می 

 شود تصور کرد. را می  و ستد شود مضاربه باشد. انحاء دادی م

عنای اول هم سابقا عرض کردیم  حرف مرحوم نائینی به ذهن من بد نیست و این مافا این  گرفتم انص می   خود من سابقا بیشتر به معنای بیع

ی مبارکه ناظر به جواز اکل مال است نه آن لا یحل مال امراء مسلم الا بطیب نفس  ند که آیه کنل می خیاظاهر بعضی از عبارات این است که 

 اینجا برای داد و ستد است نه جواز تصرف .   کنید مگر راضی باشد. مسلمان تصرف نمی یحل یعنی شما در مال آن برای جواز است، آن لا 

ی خودش بخورد که این  انه وتکم آن تاکلوا درش بینکم ندارد. البته اینکه انسان از خاکلوا من بیان تی مبارکه فلا جناح علیکم  مثلا در آیه 

بفرماید شما از  ندارد که خداوند    لابیک و الا معناومالک    تین تفسیر شده این بیوت ابنائکم ، انجای سوال ندارد. ان تاکلوا من بیوتکم ا

ید ، خوب  تان  ی خودخانه های خودتان  کم در اینجا یعنی خانهخورد او بیوت آبائکم، این بیوتی خودش می آدم از خانه معلوم است  بخور

ید این خوردن درش داد و ستد هتوانید از خانه تان اولادتان ، می های فرزندانکنایه از خانه  نیست این تصرف است.ای اولاد بخور

هایتان غذایی باشد یا  های بچه مده گفتند احتمال دارد مراد مثلا در خانه ی اکل آچون کلمه و بلکه یک بحثی هم آقایان در اینجا دارند  

روید در خانه در  ست میای که کلیدش دست شما دادند. کلیدش دست شمامفاتحهه ، خانه تم  یوت او ما ملکی بی پدرتان یا خانه خانه

ید، احتمال یخچالش مثلا غذا هست می  اش  باشد ، ثمره  ف طلق تصر مراد از اکل مباشد لکن احتمال دادند  خوردن  دادند مراد از اکل  خور

چالش هم غذا بود خوردید خواستید نماز  ش را به شما داد گفت این کلید شما رفتید آنجا در یخاکلید خانه کسی  ؟ اگر  شودکجا ظاهر می 
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  یی اکل درآمده است. اجازه ی مبارکه اجازه گویند از آیهای می شود یا نه ؟ چون آن اجازه ساب می این نماز در زمین غصبی ح  آیا   بخوانید 

 نماز خواندن درش نیست دقت کردید ؟  

 اعلی تصرف است وقتی  یکی از حضار : اینجا اکل 

 بله آقا ؟ خواهم وارد استدلال بشوم خوب حالا آن بحث را نمی آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : اکل مال نیست که اصلا این طور باشد  

 عنی اکل باشد ؟  ی : که اکل ی الله مدد آیت

 یکی از حضار : اکل اکل باشد و راه رفتن غصبی باشد  

روید در یخچال را باز کنید که اشکال  خچال که می تا یاکل ندارد که راه رفتن له مددی : نه راه رفتن برای اکل چرا نماز که ربطی به یت الآ

ب آدم باید راه برود تا یخچال بخورد اکل اگر آمد لوازم خود خوردن که درش  است خو ندارد ، این مقدار نه دیگر ، آن وقت که در یخچال  

این خانه مثلا غذایی  گفت این کلید را بگیر از  جزو لوازم اکل نیست که ، به شما نگفت بیا اینجا نماز بخوان ، به شما بحثی نیست، نماز که 

 داد .  را به شما  مصرف کن این کلید  که یخچال دادم

 این در عروه هم دارد این فرع در عروه هم دارد.  آیا شما 

 یک آبی مصرف بشود ، یک کاری یک چیزی  حمام کردن برو  نمام کردن نماز خواندیکی از حضار : بگویید ح

آیا این صحیح است یا نه دقت  بت بکند مثلا  ناجی اینها هست، حالا همان را بکند غسل  ی اینها دیگر ، بحث همهآیت الله مددی : همه 

 کردید ؟  

اکل یعنی تصرف اینجا تاکلوا بینکم است. یک اشتباهی که اصحاب ما  ا تاکلوا بود آن  ، ببینید اما این منشائش چه شد؟ آنجاین نکته 

است  جا اکل به ، اینها خیال کردند این تاکلوا مثل آن تاکلوا  تصرف است ، این آن برای حلیت  سفانه دارند لا یحل مال امراء مسلم اینجا متا

 . آن تصرف است. این جا اموالکم بینکم دقت بکنید. اموالکم بینکم  ی لا یحل مال مسلم نه یا این ، لذا با آیه

فرماید این  ی مبارکه میپیغمبر ، آیه  تماعی داد و ستد ، ها در روابط اجاهد جواز تصرفات را در مال خو قدس می شارع مدر حقیقت  یعنی 

تراضی باشد با رضا باشد این معامله ممکن    ای که باعامله، معامله را داد و ستد م   درست نیست مگر با داد و ستدی که یعنی بیع تجارت

ممکن است به صورت مضاربه باشد.  مزارعه باشد،  مکن است به صورت اجاره باشد، ممکن است به صورت  بیع باشد ، م  است به صورت

ید اموالتان را اکل بینتان ، بی  لکم بینکم . اموااکلوا روشن شد ؟ لا ت نتان شما دار
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وابط اجتماعی الا ان تکون تجارة  ی خودتان در ر یعنی این اموال را در میانه بینکم    ش را دقت نفرمودند این نکم ی بیرم این کلمه من به نظ

ی مبارکه البته این هست حقا  باشیم و این ظاهر آیه   اض یک نحو کسبی اکتسابی باشد که روی رضا صادر شده باشد لذا انصافا اگر ماعن تر 

گوییم قویا آن عقد باطل است چون اصلا  آن جا می ست  دو جور گرفتیم یک اکراه معدم طیب نفس اچون اکراه را  یقال اگر بخواهیم بگوییم  

 نداشته است.  طیب نفس 

سد طیب نفس است آنجا بگویید علی القاعده درست  قصد درش نیست ، یک اکراه مفخورد به همان شرط قبلی  ذا گفتیم این می و ل  

یم ظاهرش در همان طیب نفسی است که الا عن تراضی مبارکه که است. و این آیه  د  یب نفسی که به اصطلاح مفس ط  الان ما در اینجا دار

ندادیم  عبارة اخری حالا ما استعمال لفظ را همین تازگی در اصول متعرض شدیم، استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا را اجازه  باشد. و ب 

ی مبارکه بگوییم به این  ین آیه الا ان تکون تجارة عن تراض ا  شود آیه را معنا کرد. لا تاکلوا اموالکمجور می دو  ممکن است بگوییم اصولا  

ینجا  کند حرف شیخ را ابه اصطلاح معدم باشد تجارت صدق نمی   اکراه   باشد که اگر تراضی نباشد ، نبودن تراضی که به اکراه است، اگر

یم اگر اکراه مفسد باشد   کند.  کند عن تراض صدق نمی ارت صدق می تجبیاور

کردیم لکن خوب خلاف ظاهر است پس بنابراین اگر اکراه به حدی  ترک واحد در دو معنا بود این جور معنا می ستعمال لفظ مشاگر ا

 اصلا   عقد نیست  رسید که اصلا طیب نفس نیست تجارت نیست، 

 شود  ش هم میعن تراض باشد یعنی تراضیکی از حضار : این منافات با آیه ندارد ، آیه فرض کرده  

 ت ،  شود تجار بله می ه مددی : یت اللآ

قش  ت فر نیس  بکند آنجا به اصطلاح بگوییم تجارت هست عن تراضمشوب  فقط فاسد بکند  که فقط طیب نفس را  اگر اکراه جوری باشد  

ت . آن جایی که تجارت نیست رضای بعد به درد  نیست در یک صورت اصلا تجارت نیس  شد در یک صورت تجارت هست عن تراضاین  

 خورد.  و تراضی نیست رضای بعدی به درد می هست رت  خورد آن جایی که تجانمی

ین   وصلی الله علی محمد و آله الطاهر


